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  دپلوم انجنير خليل االله معروفی

   ٢٠١٠م دسمبر چاربرلين ــ 
  

  

  :رـــــــّـتذک
ميگذرد، به " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" خاکۀ آنچه ضمن اين مقاله از حضور اشرف خوانندۀ پورتال ره وشي

از چون . ه بوددرج کمپيوتر گرديد" رمنس بورنباد ه"در قريۀ شفاء بخش و بهشت مانای  نوشتۀ ديگر نمانند چندي
 .م که از جايگاه و پايگاه اصلی خود ــ برلين ــ تقديم نمايم ارتباط انترنتی بسادگی ميسر نميشد، همه را گذاشته بودآنجا

  .ظيم و تکميل کرده، عرضه ميدارمنت اينست که همانها را ترتيب،
و سپارش را تقديم ميکنم، تا امر " ثلاثی مزيد"ادامۀ بحث قبلی صرف عربی و ابواب متباقی در اولين فرصت 

آن عزيز ضمن . ــ بجای گردد" استاد محمد اسحاق برکت " پشتو ــه و شاعر ارجمند دری ودوست گرانقدرم، نويسند
من مگر حد خود را دقيقاً تخمين . ملا برده اند، که کم بود خود را گم کننوشتۀ ذره نوازانۀ خود، حد قاصر را آن قدر با

اما ر هر صورت، د. تلقی ميکنم" تشويق و تشجيع"کرده ميتوانم و نوشته هائی نظير نوشتۀ جناب برکت را از سنخ 
  :بفرمودۀ حضرت حافظ شيرازی ار ايشانم، که ممنون و سپاسگز

  

  !!!!خاک را به نظر کيميا کنند
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دپلوم انجنير خليل االله معروفی
   Bad Hermannsborn        
   ٢٠١٠ اکتوبر ٢٦       

  
  

  ابوابِ ثلاثیِ  مزيد يا مزيد فيهِ
  )ادامۀ قسمتِ قبلی(

  "صرف عربی"بحثی از 
  )م پنجبخش ( 

  : نوشتمتمهيد بخش چارمدر 
مانند مقالات بی شمار دگری که از طريق سلسله های مختلف در زمينۀ ند، بمقالاتی که طی اين سلسله تقديم ميگرد« 

مشکلات زبان دریِ  دری زبانان و خصوصاً  ِ "قد و اندام"زبان تقديم کرده ام و يا ميکنم، در واقع قبائيست که به 
وجودِ زبان مطالعۀ اين نوشته ها را حتی جهت مقابله با مشکلات م. دری زبانان هموطنم بريده و دوخته ميشود

  ».ارجمند پشتو نيز خالی از فائده نميدانم
را  "مزيدثلاثی "ِ  متباقی بابهای ،قرار وعدهاينک . شگافته شدبه تفصيل  "تفعيل"و " افعال"در بخش قبلی دو باب 

  : مطالعه مينمائيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  

  :)ميسازدمصدر را مفتوح " لام"، که "های غيرملفوظ" ــ و  چارمبضم اول و فتح("مفاعله" ــ باب ٣
.  به نحوی ديگر ايرانبه نحوی و دران نستدر افغايار دری زبانان تلفظ ميگردند،  بسِ "مهریبی "مصادر اين باب با 

خرج ه ا بتلاش خود رجد و جهد و  تمام  بيند، فکر ميکند که بعض کسان کلمه را میعين ات رنگارنگلفظآدم توقتی 
کلمات و لغات خود در حق  که ظلم و اجحاف ، علاوه ازيناما تلفظ  غلط !!!!!لفظ نکنندميدهند، تا لغتی را درست ت

ه ب" فتحه"تلفظ ، از بهر مثال. تغيير ميدهدنيز  معنای لغات را که در مورد کلمات تازی ديديم ــ چنان شمرده ميشود ــ
  !!!!!!ميسازد" مفعول"مصادر ثلاثی مزيد را " فاعل"، ِ  اوزانِ  فاعل و مفعول"عين" برای "کسره"جای 

 و ")تفعيل"باب ("توکيل" مصدر "فاعلاسم "را که ) کافو تشديد کسر ضم اول و فتح دوم و ه ب"(موکل"مثلاً اگر 
ــ " وکيل"اين باب درست شده و به " اسم مفعول"تلفظ کنيم، از آن " کاف"فتح ه باست، " وکيل گيرنده"در معنای 

  .ق ميگردداطلا"  است گرفته شدهکسی که به وکالت"يعنی 
  

  " :مفاعله" باب در او اينک نمونه هائی از مص
مباحثه، مکالمه ، مقابله ، مجامعه، مسامحه ، مداخله ، مزاحمه ، مذاکره، مباينه ، مزاوجه، مراوده ، مشاجره، "

مکابره ،  ، معانقه ، مصافحه ، ملاطفه ، ملابسه ، مغالطه ، مقاوله ، مناقصه ، معابره مضايقه،، ) ١(مناقشه، مفاهمه
، ، مطابقه ، مصادفه مباشره ، مصاحبه ، مشابهه ، منافقه ، مضارعه ، مناسبه ، موافقه، مراقبه مناظره ، مطاوعه ، 
معاهده ، معانده ،  ، مرادفه ، مغايره ،معاقبه ، مرافقهمجاهده ، مهاجمه ، مخاطبه ، ملازمه ، مقاومه ، مدافعه ، 

مشاجره ، مکاتبه ، مقايسه ، مداومه ، مطايبه ، ، مضاربه ، محاسبه ، مله ، معاوضه معامناقشه ، مجادله ، مسافره ، 
متأسفانه اين مصادر را ــ چنان که در بالا تذکر رفت ــ در زبان دری و پشتو . و غيرهم، مکاشفه ، مضاعفه مبادره 

  ".حرف اول و کسر حرف چارمبضم "و يا " به فتح حرف اول و کسر حرف چارم"غالباً غلط تلفظ ميکنند، مثلاً 
 تلفظ" کسره "، "های غير ملفوظ"مانند تمام کلمات مختوم به ه  را ب"فتحۀ ماقبل حرف آخر"ايران علاوتاً فارسی در 

  .می کنند
مثلاً در عوض .  مينويسند"تای کشيده" بشکل زين مصادر رااتعدادی  "های غير ملفوظ"و پشتو در زبان دری 

 و ينتمزاحمت  و مبا":  مينويسند "قاومه و مطابقه و مطاوعه و مراقبه و مزاوجه و متابعهمزاحمه و مباينه و م"
هم ديديم، " تفعيل"و " افعال" طوری که در بابهای ".مقاومت و مطابقت و مطاوعت و مراقبت و مزاوجت و متابعت

زينرو از جملۀ مصادر بالا که ا .در زبانهای پشتو و دری تداول ندارند" مفاعله" تمام مصادر باب "فاعل و مفعول"
  .، فقط فاعلها و مفعولهای معمول در زبان دری و پشتو را برميگزينيمرائج اند استثناء در زبانهای ملی ما همه و بلا

  

  ):به ضم اول و کسر چارم( "مُـفاعِـل ":فاعل  
 مطابق ، مصادف ،  فق ، مراقب ،، موامناسبه ، منافق ، مضارع ، مشاب، مصاحب، مباشرمعابر ، ، مزاحم ، مقابل"

مداوم ،  مسافر ، محاسب ، مرادف ، مغاير ، معاند ،معاقب ، مرافق ، مجاهد ، مهاجم ، ملازم ، مقاوم ، مدافع ، 
      ...".ملازم ، مشاور ، 

  
  ): چارمبه ضم اول و فتح(" مُـفاعَـَل ":ولـمفع

کار ه  ملی خود بر معدودی ازين مصادر را در زبانهای تعداد بسيافقطِ ِ "مفعول" اين مصادر، "فاعل"برخلاف 
خوانندگان ارجمند متوجه ميگردند، که از زمرۀ شست هفتاد مصدر اين باب که در بالا از نظر گذشتانده  .ميبريم

  !!!!!!يماستعمال ميکن زبانهای پشتو و دری را در" مخاطب "و "مضاعف "شدند، فقط  دو مفعول
  

  " :مفاعله"خاصيت باب 
 ، "تفعيل "و" افعال"مثلاً خاصيت مهم بابهای .  همه از خود خواص خاص خود را دارند"ابواب ثلاثی مزيد"
 بسازيم، آن "متعدی" باشد، "ثلاثی مجرد"  را که"فعل لازم"  اگر خواسته باشيمپس.  است"متعدی ساختن فعل لازم"

را " تقصير"است ــ مصدر " کوتاه شدن" ــ که در معنای "قصر"از مثلاً .  انتقال ميدهيم"تفعيل "يا" افعال"را به باب 
 را "ثلاثی مجرد لازم" مصدر "تقصير "به" قصر"يعنی با انتقال  .را دارد" کوتاه کردن"درست ميکنيم، که معنای 

 مصدر "گرامی شدن" يعنی "کرم"اگر از فعل لازم . ساخته ايم" مصدر متعدی" برده و از آن "تفعيل"به باب 
شايان تذکر است که مصادر بابهای . را از آن ميگيريم" گرامی داشتن "را بسازيم، معنای") افعال"باب  ("اکرام"
  . ميباشند"متعدی "همه  و بلا استثناء ، "تفعيل" و "افعال"

 است، که در زبان دری از آن مثلاً با قيدهائی نظير " و فعلمشارکت در عمل" همانا "مفاعله"خاصيت عمدۀ باب 
 ؛ " شرکت کردنباهمدر کاری " يعنی "مشارکت"مثلاً . حکايت ميکنيمو غيره  "هم"و " يکدگربا "و " مباه"
 را مورد يکديگر" يعنی "مخاطبت" ؛ " کلام گفتنيکدگربا " يعنی "مکالمه"؛ "  زوج شدنباهم" يعنی "مزاوجت"

يکدگر  ("افهام و تفهيم کردن"  معنایدر" مفاهمه "؛ " رفتار کردن همخلاف " يعنی "مخالفت" ؛ "خطاب قرار دادن
  .)را فهميدن
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  ":مفاعله"ت خاص باب حالا
 را "فاعاتمُ" اين مصادر شکل "مفاعلۀ"  باشد، وزن"معتل اللام"در صورتی که ريشۀ ثلاثی مجرد اين مصادر 

 ريشۀ مجرد که از" منافات"يا .  ميباشد"جزا"و " جزی" که ريشۀ سه حرفی مجرد آن "جازاتمُ"مثلاً . ميگيرد
  . نشأت کرده است"سوا" که از ريشۀ مجرد "مساوات"يا . خاسته است بر"نفی"
 ..."معافات ، ، مراعات منافات ، ملاقات ، مناجات ، مفاجات ، مماشات ،  ، مساوات، مباهات، مجازات، مکافات"

 حرف اول اين مصادر هميشه جه باشيم، کهو درينجا نيز بايد مت.اند" مفاعله"مثالهای بارز اين هيئت خاص باب 
روی .  تلفظ ميکنند، که اشتباه محض است"فتح حرف اول"در افغانستان متأسفانه اين مصادر را با .  است"مضموم"

  .هم رفته اين مصادر را در ايران درست تلفظ ميکنند
 که "...را ، محابا ، مداوا ، مدا"حذف ميکنند؛ مثلاً و پشتو آخر تعدادی ازين مصادر را در زبان دری " ت"حرف 

  !!!!!!!! بوده اند..."مداوات ، مدارات ، محابات، "خود عربی در اصل 
متأسفانه که هموطنان عزيزم اين . ه مضموم استيش، همِ اين مصادر"ميم"يعنی ، که حرف اول مجدداً بخاطر ميدهم

 باسوادان "پنج درصد"تنها شايد دهد، طوری که برداشت من نشان مي. مصادر را غالباً به فتح حرف اول تلفظ ميکنند
   !!!!!!!تۀ چيرفهم ما اين مصادر را درست تلفظ کنندتعليميافواقعاً باسواد و 

  . را در زبانهای دری و پشتو استعمال مينمائيم"اسم فاعل" نيز فقط  تعداد معدود "مفاعله"ازين نوع مصادر باب 
   

  ....نافی ، ـمُمُساوی ، مُلاقی ،  :ل  ـفاع
عربی می بينيم که در اصل " مُعاف" در وجود کلمۀ را "مفاعله" اين نوع مصادر باب "اسم مفعول" يگانه :فعول م

 حرف آخرش را حذف کرده و آن را بشکل های دری و پشتو، زبان و دربوده است) به الف مقصوره"(معافی"خود 
  .در آورده اند" معاف"
   

  :مثلاً . نيز آمده است) به کسر اول و سکون دوم("فيعال"و ) ه کسر اولب("فعال" در وزن ی نادراين باب در موارد
  ".همدگر را ماليدن" و يا "يکدگر را مَس کردن" يا "باهم چسپيدن" در معنای "مساس"ــ 
" مثال "البته. گرددمياستعمال " مماثله "درين مدلول در معنای" مثال "پس. "همانند گشتن" در معنای "مثال" ــ

  .!!!!!، که در اينجا مراد از آن نيستمی هم داردمعنای اس
  . آمده است"جامعتمُ" در معنای "جماع" پس ".جمع شدن مرد و زن باهم" ــ و "باهم جمع شدن"يعنی " جماع"ــ 
بايد متوجه .  بسيار تداول دارد" قتل و قتال "در دری ترکيب عطفی ).يکدگر را کشتن("مقاتله" در معنای "قتال"ــ 

 و در معنای "قاتل" از "صيغۀ مبالغه"کلمۀ کاملاً ديگريست و آن ) به فتح اول و تشديد و فتح دوم"(قتال" کلمۀ بود که
تعبير  "سلاح کشتار جمعی"با  من بدين نظرم که ترکيب فرنگيی را که در دری و فارسی از آن . است"بغايت کشنده"

هردو صيغۀ مبالغه ) مونيز با تشديد حرف د("قتاله"و " قتال"بته ال.  ناميد"سلاح قتاله" يا "سلاح قتال" ميتوان ميشود،
   . اند و در عين مفهوم استعمال شده ميتوانند"قتل"از مصدر 

  .بکار ميرود "مقاتله" نيز در معنای "باهم وارد کارزار شدن" يا "يکديگر را کشتن" يعنی "قيتال"ــ 
   
  : )ف سوم ضم و تشديد حربفتح اول و دوم و("تفعل"ــ باب ٤

، تکبر ، تحول ، تطور ، تصور ، توکل ، تودد ، تولد ، توسع ، تکلم ، تشکل ، تردد ، تملق ، ترصد ، تغير ، تحير 
 ، تلذذ ، تنوُر ، تعصب ، تنفر ، تشبُه ، تفأل ، تسبح ، تضرع ، تيمم ، قدس ، تلفظ ، توصل ، توسلتشبث ، تتبع ، ت

تسنن ، توقع ، تعدد ، تقبل ، تکلم ، تمدن ، تفکر ، ترتب ، تنبُه ، تورم ، ترسب ، تعين ، تشيع ، تيمن ، تحفظ ، تبسم ، 
تصوف ، تفرق ، تلون ، تکفل ، تمول ، تنوع ، تصرف ، تضرع ، تخصص تحمل ، تخلف ، تضرر ، تحجر ، توجه ، 

تقرب ، تحصن ، ترقب ، ق ، تحقتألم ، تأله ، تأهل ، تأثر ، تأخر ،  توطن ، تعفن ، تصنع ، ، توحش ، تمسک ، تملق ،
  ....، تجمل ، تجمع ، ") ف"با سه عدد " تجففف"اصلاً (تجففّتکبر ، تفرق ، 

  
  :قابل توجه 

تشيّـع ، تبيّن ، ، ر ، تعـيّن ، تغـيّر ، تمـيّز تحيّ"ــ در دری و پشتو بسيار می بينيم که تعدادی از مصادر اين باب مثلاً 
تخييل ، تبيين ، تحيير ، تعيين ، تغيير ، تمييز ، تشييع، " يعنی "تفعيل" را با مصادر باب ..." ، تهيجّتخيّـر ، تخيّـل ، 
 اند، در "لازم" همه "تفعل"مصادر باب بايد دانست که .  بزرگست مغالطه ميکنند، که اشتباهي..."،  تهييجتخيير ،

  :مکرراً ميگويم که .  ميباشند"متعدی" همه "تفعيل"حالی که مصادر باب 
  دو بوده و با"تفعيل" همه مصادر باب ..."تهييج ، تخيير ، تخييل ، تبيين ، تحيير ، تعيين ، تغيير ، تمييز ، تشييع، "

 نوشته "ی مشدداي" از عين ريشه با فقط يک "تفعل"نوشته ميشوند، در حالی که مصادر باب و به تخفيف  "ی" عدد
  . شونديم

  !!!!! نگاشته هم نشود،، ولو که در نوشته تلفظ ميگردد"يدشدت"با  ،"تفعل"حرف سوم در تمام مصادر باب بلی؛ ــ 
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فقط همان درينجا . ارندددر زبانهای دری و پشتو تداول ن" تفعل"باب مصادر تمام " مفعول"و عندالوجود " فاعل"
  .متداول آنها را مثال ميزنم اسمای فاعل

   
    :) و تشديد حرف سومبه ضم اول، فتح دوم و کسر(  متفعـل بر وزن: فاعل 

  :اسم فاعل اکثر اين مصادر در زبانهای دری و پشتو استعمال ميگردد؛ مثلاً 
ر ، متوکل ، متولد ، متکلم ، متشکل ، متردد ، متملق ، مترصد ، صو، متحير، متکبر، متحول ، متطور ، متيرمتغ

متمدن ، متفکر ، مترتب ، متکلم ، دد ، متقبل، ، متوقع ، متع، متعين، متلذذ ، متعصب، متنفر ، متبسممتشبث ، متوسل 
متصوف ، متحمل ، متخلف ، متضرر ، متحجر ، متخصص ، متشبه ، متصرف ، متوجه ، متنبه ، متورم ، مترسب ، 

متألم ، متأله ، متوطن ، متعفن ، متصنع ، متفرق ، متلون ، متکفل ، متمول ، متنوع ، متوحش ، متمسک ، متملق ، 
  ....متکبر ، متفرق ، متقرب ،  متحصن ، مترقب ،متحقق ، ر ، متأخر ، متأهل ، متأث

  :)به ضم اول، فتح دوم و فتح و تشديد حرف سوم(متفعـل  بر وزن:  ولـمفع
  .متصور است کمتر آنهااز " مفعول اسمِ "آمده اند، ازين رو " لازم"چون مصادر  اين باب بيشتر بصورت 

  

  :حالت خاص
  :مثلاً .  تغيير ميخورد"تعلی" بودن ريشۀ ثلاثی اين مصادر، وزن آنها در هيئت "معتل اللام"در صورت 

همه با  (....تلقی ، تأنی ، تأذی ، تنبی ، توفی ، تجلی ، تحری ، ، تمنی ، تبری  ، تولی، تقلی تعدی ، تغذی ، تقوی ، 
  ")يای آخر"تشديد 

  :مثلاً .  مينويسند"الف"، در  مصا آخر تعدادی ازينی"ی"در زبانهای دری و پشتو در عوض 
 در "تبرا" ، "تولی"بجای " تولا" ، "تقلی" بجای "تقلا" ، "تعدی" در عوض "تعدا" ، "تمنی" در عوض "تمنا"

  . تمنیتولا ــ تولی ؛ تمنا ــ:  مثلاً. تعدادی از مصادر اين باب را در هردو صورت استعمال ميکنند". تبری"عوض 
    :نها در زبانهای ملی ما تداول دارد؛ مثلاً اسم فاعل فقط تعدادی از آ

  ....متأذی ، متنبی ، متحری ، متولی ، متجلی ، متمنی ، متعدی، 
 در زبانهای پشتو ، ميباشد"متوفا"را که " توفی"مصدر از جملۀ اين مصادر فقط اسم مفعول  : "مفعولاسم "مثال از 

  .و دری استعمال ميکنيم
   

  :)ول و ضم چهارما بفتح("لُـتفاع" ــ باب ٥
ارف ، تجاهل ، تقاعد ، تشابه ، تساند ، تباعد ، تناسل ، تقابل ، تراکم ، تزاحم ، ترافق ، تلألؤ ، توافق ، تمارض ، تع

تضادّ ، ")ستماسُ"اصلاً (، تصاعد ، تبارز ، تداول ، تفاخر ، تناسب ، تماسّ ، تناقص اقض تفاهم ، تصاحب ، تن
داوم ، تکاثر ، تناظر ، تواضع ، تکامل ، تبادل ، ترافی ، تزاحم ، تنافر ، تصادم ، تهاجم ، تلازم ، ت") تضادُد"اصلاً (

تزاحم ،  تواضع ، تخاطب ، تخالف ، تجانس ، تجاسر ، تجاهر ، تجانب ، تحاور ، تنازع ، تناول ، تفاؤل ، تفاضل ، 
تهاون ، تهايج ، تياسر ، توالد، تقارن ، تواهب ، تراخم ، تناوب ، تنافر ،  تساهل ، تمالک ، تماسک ، تزاحم ، تزاوج ،
  )٢( ...تغابن ، تبارُک ، تباعد ، تباشر ،   تيامن ،

  
  : را در زبانهای دری و پشتو استعمال ميکنيم؛ مثلاً اين مصادرتعداد يشترين اسم فاعل ب :متفاعِـل = ل   ـفاع

ارض ، متعارف ، متناقض ، متبارز ، متداول ، متناسب ، متقاعد، متشابه ، متباعد، متقابل ، متراکم ، مترافق ، متم
، زع متواضع ، متکامل ، متهاجم ، متناتکاثر، متناظر، متواضع ، متناقض ، متکامل ، متهاجم ، ممتلازم ، متداوم ، 

  ....متضادّ ، متخاطب ، متناوب ، متقارن ، 
   

هيچ کدام ازين مصادر را در زبان دری و پشتو تا جائی که برداشت من است، اسم مفعول  :متفاعَـل = ول ـمفع
  .استعمال نميکنيم

  
    :حالت خاص
  .گرفته و حرف ماقبل آن مکسور می آيد" ی"بودن ريشۀ مجرد، اين مصادر در آخر خود " معتل اللام"در صو رت 

تبانی ، تناجی ،  تلاقی ، تمادی ،تلافی ، ، تماشی تقاضی ، توالی ، ، تلاشی ، تساوی تداعی ، تداوی ، تعاطی ، 
ی تناف، ) باهم دشمنی کردن(، تعادی ) خود را کور انداختن(تعالی ، تعامی تراضی ، تجافی ، توازی ، تواصی ، 

  ....، ) همدگر را نفی کردن(
  ... تقاضا ، تماشا ،: بدل کرده اند؛ مثلاً " الف" آخر بعض ازين مصادر را به ی"ی"در دری و پشتو 

  
  :اسم فاعل 

  ....متوازی ، متناجی ،  متلافی ، متلاقی ، متمادی،متساوی ، متلاشی ، متوالی ، متقاضی ، ، متعاطی 
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  ":تفاعل"خواص باب 
 يعنی "تقابل" مثلاً ".مفاعله"است؛ عيناً بمانند باب " مشارکت در فعل و عمل "همانا" تفاعل "بزرگترين خاصيت باب

؛ " باهم چيزی را صاحب شدن "يعنی" تصاحب"؛ " ر ضديت قرار گرفتنباهم د "يعنی" تضاد"؛ " باهم مقابل شدن"
  ".باهم بدل کردن "يعنی" تبادل"؛ " باهم ملاقی شدن "يعنی" تلاقی"
   

   : )بکسر اول و سوم("افتعال" ــ باب ٦
ق ، اقتران ، ارتداد ، افتتاح،  انتحار، ارتباط ، اختيار، اقتدار، افترا) ٣(اقتباس ، اقتراح ، ارتزاق ، ارتعاش ، ارتکاز

، افتخار، احتفال ، اشتباه ، التصاق ، اختراع  ، التماس ، افتضاح ، اقتضاء ،  ابتداء ، انتهاء ، ارتضاء ، ابتلاء، اقتداء 
، افتراء ، اشتراء ، ارتشاء ، اعتداء ، اعتلاء ، اکتفاء ، التجاء ، التواء ، اهتداء ، اجنتاب ، اکتساب ، استتار ، استباق ، 
استراق ، اشتهار ، اشتغال ، اشتعال ، اشتراک ، اشتجار ،  اشتراط ، اشتداد ، اعتداد ، اعتذار ، اعتدال ، اعتراض ، 

تذاذ ، التزام ، ارتحال ، ارتجال ، ارتجاع ، ارتسام ، افتتان ، اقتصاد ، اقتصار ، اکتشاف ، اکتتاب ، التباس ، التيام ، ال
قاق ، امتنان ، امتحان ، امتثال ، امتزاج ، امتناع ، امتنان ، امتياز ، انتقاد ، انتقال ، انتقام ، التقاط ، امتداد ، اشتالتفات 

، ابتکار ، امتناع تمال ، احترام ، ابتياع ارتفاع ، ارتحال ، احتشام ، احاحتيال ، امتياز ، احتمال ، ، اهتمام ، اهتزاز ، 
  ....، اشتياق انتزاع ، ، استماع ، اقتفاء ، انتشار ، 

  
  ):بضم اول، سکون دوم، فتح سوم و کسر چارم(تَـعِـل ـمُـف: فاعـل   

مخترع ، ملتمس ، ، مشتبه ، )٤(مفتخر") مرتدِد"اصلاً (مرتدّ مقتدر ، مختار ، ، مرتکز ، مرتبط ، مقتبس ، مرتعش
، مشتعل ، ) مستتر(سترّمرتشی ، ملتوی ، مهتدی ، مکتسب ، ممقتدی، مفتری ، مشتری ، منتهی ، مبتدی ، مقتضی ، 
، ممتحن ، ممتنع ) ممتدد(ملتبس ، ملتزم ، ملتفت ، مقتصد ، ممتدّمقتصد ، معتدل ، معترض ، مرتجع ، ، ) ٥(مشترک
مشتاق منتزع ، مرتفع ، مبتکر ، ممتنع ، مستمع ، منتشر ، ممتاز ، ل ، محتا منتقد ، منتقل ، منتقم ، مهتمم ، ،، ممتاز 

 ،....   
  

  ):بضم اول، سکون دوم، فتح سوم و فتح چارم( :تَـعَـلـمُـف: مفعـول 
محتمل ، مشترک ، مبتدا ، منتها ، مرتضا ، مشترا ، مفتضح ، مقتضا ، مرتضا ، مبتلا ، مقتدا ، ملتمس ، مقتبس ، 

  ...محترم ، ، منتشر ، محتشم ، محتمل ، ) مشتقق(، مشتق  )ممتدد(ممتد 
  

  :حالات خاص باب افتعال
  : تبديل ميگردد؛ مثلاً "دال" به "تای افتعال" بيايد، "د ، ذ ، ر"افتعال حروف " ت"از قبل  اگر
  . بوده است"ادتعاء"که در اصل خود ) دعوت کردن("ادعّـاء"ــ 
  . بوده است"اذتخار"که در اصل خود ) ذخيره کردن("ادخـّـار"ــ 
  .ت بوده اس"ازتحام"که در اصل خود ) به زحمت افتادن"(ازدحام "ــ

  . تبديل شده است"د" به "تای باب افتعال"در هر سه مثال فوق، 
  : مبدل ميگردد؛ مثلاً "ط" افتعال به "ت"بيايد، " ص ، ض ، ط ، ظ"حروف " تای باب افتعال"اگر قبل از 

  . بوده است"اصتلاح"که در اصل خود ) صلح کردن("اصطلاح"ــ 
  . بوده است"اضتراب"که در اصل خود ) ضربت ديدن("اضطراب"ــ 
   . بوده است"اطتلاع" که در اصل خود) طلوع کردناططلاع ــ ("اطـّـلاع"ــ 

   
از ( اصطناع، )صيد کردن( ، اصطياد)اسم مفعول آن" مصطفا"برگزيدن ــ (اصطفاء"دری نظير ابه همين قياس مص

با ابدال ." ..، ازدياد  ، ازدواج  اضطراب ،، اضطرار ،) همصحبت شدن( اصطحاب ، اصطکاک ،)خود ساختن
  .بوجود آمده اند" د"و " ط"به " ت"حرف 

  

   : )کسر اول و سومه ب("انفعال"ــ باب ٧
  .هم ندارند" مفعول"از همينرو . آمده است" لازم"اين باب در کلام عرب هميشه بصورت 

 ، انعقاد ، انشقاق ، انحلال ، انفصال، انتباه ، انبساط ، انقباض ، انکسار ، انجماد ، انفجار ، انفلاق ، انزجار ، انفلاس
انحطاط ، انضمام ، انفکاک ، انسداد ، انزواء ، انعکاس ، انتشار، انقراض ، انهدام ، انعدام ، انهماک ، اندراج ، 
انصراف، اندماج ، انکشاف ، انطباق ، انعطاف ، انقسام ، انتقاد ، انتقال ، انتقام ، اندراج ، انقضاء ، انتهاء ، انحناء ، 

  .... ، اندراس ، انحراف ، انطباع ، انفراد ، انفعال ، انتزاع ، انبعاث ، انسجام ، انحصار ، انقلاب ، انهزام ، ءواانز
   

منفصل ، منتبه ، منبسط ، منقبض ، منکسر ،  ):بضم اول، سکون دوم ، فتح سوم و کسر چارم(ل ـعِــَـمنف: ل  ـفاع
نعقد ، منشقّ ، منحلّ ، منحطّـ ، منضمّ ، منفکّ ، منسدّ ، منعکس ، منجمد ، منفجر ، منفلق ، منزجر ، منفلس ، م

منتشر ، منقرض ، منهدم ، منعدم ، منهمک ، مندرج ، منصرف ، مندمج ، منکشف ، منطبق ، منعطف ، منقسم ، 
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منتزع ، منتهی ، منحنی ، منزوی ، مندرس ،  منحرف ، منطبع ، منفرد ، منفعل ، منقضی،  ، نتقد ، منتقل ، منتقمم
  ....منبعث ، منسجم ، منحصر ، منقلب ، منهزم ، 

  
  :در می آيد؛ مثلاً " ی"در شکل " ع" باشد، "معتل العين"در صورتی که ثلاثی مجرد اينها 

برخاسته است و يا قسمی که مثالهای فراوان بالا از اصل مصادر اين باب و بعد فاعلهای " قيد"که از مجرد " انقياد"
 "یفاعل"شکل ه شکل مصدری و هم  در د، اين باب يگانه باب مزيد عربيست که تقريباً بلااستثناء هم بآنها نشان ميده

  .در دری و پشتو استعمال ميگردندــ " اسم فاعل"ــ يعنی 
  !!!!!!نميخواهند" مفعول"اند، ازينرو " لازم"که در بالا گفتيم، چون مصادر اين باب همه  چنان

  

  :مضاعفکلمات 
  .گويند" مضاعف"د، چنين کلمات را نباش" عين چيز "و" متجانس"کلمات، ف اصلی و پشت سر هم در اگر دو حر

از بهر مثال در . نيز مضاعف نامندرا باشد، مصادر مزيد آنها " مضاعف"در صورتی که ريشۀ افعال ثلاثی مجرد، 
  " :انفعال"باب 

  ..."انجرار ، انضمام ، انسداد ، انحطاط ، انشقاق ، انفکاک ، انحلال ، "
  :عبارتند ازبالا مصادر اسمای فاعل 

، " منضمم"در اصل خود  اين اسمای فاعل مگر. "...منحلّ ، منجرّ ، منضمّ ، منسدّ ، منحطّ ، منشقّ ، منفکّ ، " 
 بعد دو بوده اند و) با کسر حرف ماقبل آخر( "منجرر"، " منحلل"، " منفکک"، " منشقق"، " منحطط"، " منسدد"

پابرجا مانده حروف مدغم، درهم مدغم گشته اند، که طبعاً حرکت ماقبل ، "ادغام"قاعدۀ به آنها مطابق خر حرف آ
  . است

  

  ) : و سکون چهارم سوم، سکون دوم، کسربه کسر اول ("استفعال" ــ باب ٨
 استحضار ، استيذان ، ، استقبال، استقلال ، استخبار ، استحقار، استبداد ، استدلال ، استمزاج ، استعمال ، استفسار

، استحکام، استمداد ، استعجال ، استعداد ،  استرحام، استکبار، استحمار، استعمار ، استثماراستيضاح، استيناف ، 
، استنباط ، استغفار ، استنکاف ، استجواب ، )٦(استقلاب  استدراک ، استخراج ، استرداد ، استعلام، اشتشهاد ،

  ....استمزاج، استعلام ، استعراب ، ، استحصال ، استمرار ، استقرار 
  

  ":استعفال"خاصيت عمدۀ باب 
، ) اجازه خواستن" (اذن خواستن"يعنی " استيذان"است؛ مثلاً " طلب کردن فعل از فاعل"خاصيت عمدۀ اين باب 

جواب "يعنی " استجواب"، " عمران خواستن از کسی"يعنی " استعمار"، " طلب رحم کردن"يعنی " استرحام"
  ."فيض جستن"يعنی " استفاضه"، " فائده خواستن"يعنی " استفاده"، " مدد خواستن"يعنی " استمداد"، " ستنخوا

  
  :ج استنتا 

 استعمال کرد، ..."طلبيدن ، ستن ، خواستن، جُ" از قبيل ی)مُعاون(عين نميتوان اين مصادر را با افعال مُبا مشخصۀ
را " لهو" حکم هانفس اين مصادر وجود دارد و استعمال دوبارۀ آندر " ستن و جُخواستن و طلب کردن"زيرا عمليۀ 
 کاری خلاف منطق ، ... "استيذان طلبيد"يا " استمداد خواست"يا " ستاستمداد جُ"پس اگر کسی بگويد . خواهد داشت
، يافتن ، دادن کردن ، نمودن ، شدن ، گرديدن، "در را فقط ميتوان با فعلهای معاونی از قبيل ااين مص. کرده است
استحکام "، " استخراج گرديدن"، " استعفاء دادن"، " استشاره کردن"مثلاً . استعمال کرد..." گرفتن ، بخشيدن ، 

   ....، " استحکام بخشيدن"، " استقرار پيدا کردن"، " استقلال گرفتن"، " استيضاح نمودن"، " يافتن
  

  ) : چارم و کسر پنجمبضم اول، سکون دوم، فتح سوم، سکون(ل ـ مستفع:فاعـل  
    ....، مستنکف ،") مستعدد"اصلاً (مستعدّ   ، )٧(، مستعجل ")مستبدد"اصلاً (، مستبدّ")تقللمس"اصلاً (مستقلّ

  
  ) :سکون چارم و فتح پنجمفتح سوم، بضم اول، سکون دوم، (ل ـ مستفع:مفعـول

مستخرج ، ، مستحکم ، مستدرک ، ") رهمستعم"مؤنثش (، مستعمل ، مستعمر") مستدلل"اصلاً  (مستقبل ، مستدلّ
  ....مستعرب ، ، ) مستمرر( ، مستقرّ) مستمرر( ، مستمرّ") مستردد"اصلاً  (مستردّ

  :تبديل ميگردد؛ مثلاً " همزه"بودن ريشۀ مجرد آن ، حرف آخر اين مصادر به " معتل اللام"در صورت 
  ....استيلاء ،  استغناء ، استعفاء ، استسقاء ، ، استشفاء ، استثناء ، استمناء ،  استرضاء ،  استرضاء استيفاء ،  ــ  
  ....مستولی ، مستغنی ، مستعفی ، مستشفی،  مستوفی ، :ل  ـفاع
  ....  ،)اصلاً به الف مقصور( ، مستشفا) اصلاً به الف مقصور(مستثنا :ولـمفع
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  :حالت خاص
   :را بخود ميگيرد؛ مثلاً " هاستفاع"ۀ مجرد آنها، اين مصادر وزن بودن ريش" معتل العين"در صورت 

استطاعه ، ، استحاله، استشاره ، )استراحت(اده، استعانه ، استدامه ، استراحهــ  استقامه، استفاضه ، استغاثه، استف
  ....استماله، استعاره ، استطاله ، 

  :ثلاً استعمال ميکنند؛ م" تای کشيده"در زبانهای دری و پشتو حرف آخر بعض ازين مصادر را با 
بعوض " استراحت"؛ " استعانه"در عوض " استعانت"؛ " استماله"بجای " استمالت"؛ " استطاعه"بجای " استطاعت

  ....و " استراحه"
  ....مستطيع ، مستطيل ،  مستقيم ، مستفيض ، مستفيد ، مستعين ، مستريح ، مستحيل ، :ل  ـفاع
  ....مستعار ، ، ح ، مستشارمستفاد ، مستعان ، مستدام ، مسترامستفاض ،  :ولـمفع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات
کلمۀ . درست کرده اند" فهم"ز مصدر ت، که دری زبانان افغانستان ااس" مفاعله"ب  بامصدر جعلی از" مفاهمه"ــ ١
از همين رو . ن خبری نيست آ و در فارسی ايران ازافغانستان تداول داردتنها در که عمر دراز هم ندارد، " مفاهمه"

در " هنورد زريابراعظم "پيش آقای  سال يازده حدوداً ده . ن در ايران سراغ کرده نميتوانيمآن را در قاموسهای مدو
 ايراد گرفته بود، که چرا کلمۀ "الهام"عبدالرحيم داکتر بر استاد خود پوهاند " رنگين"يکی از شماره های فصلنامۀ 

را به " تفاهم"زرياب ضمن اين مقالۀ انتقاديه، مصدر عربی . ترجمه کرده بود" مفاهمه"فرنگی را " کمونيکاسيون"
  .قلمداد کرده بود" مفاهمه" بجای" معقول" خودش بزعمحيث بديل 
و اگر .  نظر کنداز موضوع را به عهدۀ خوانندۀ ارجمند ميگذارم، تا با مطالعۀ ابواب بالا در زمينه ابرينقضاوت در

  .از کسی خبری نشد، خود نظر خود را عرضه خواهم نمود
.  است"تراويدن" از "اسم مصدر"، کلمۀ دری و  تلفظ گرديده"واو" کسر، با  "تراوش" ــ بايد متوجه بود که کلمۀ ٢

 "تفاعل" آن را از مصدر باب بعض کسان تلفظ ميکنند، در حدی که "واو"در افغانستان و ايران اين کلمه را بضم 
  !!!!!!!يست، پاک و پاکيزهاشتباه؛ و اين ميپندارندعربی 

 را از زبان ن چنين ترکيب زيباچو. مده ا را از زبان عاميانۀ کابلی استعاره کر"پاک و پاکيزه"ی  و مصفاترکيب زيبا
و  "پاکيزگی"و " پاکی" بدنبال هم آيند، حد نهائی و شدتِ "پاک و پاکيزه"وقتی . ادبی در هيچ جائی نديده و نشنيده ام

  .را ميرساند"  تأکيد"
  :يکنمآن را معرفی م" صحيح"های انگشت گذاشته و بديل" تمرکز"هور  ولی مش"غلط" اين سطور بر کلمۀ طی ــ ٣

ضرب ، عضد ، قوم ، "مثلاً . ياد ميگردد" ثلاثی"چنان که ميدانيم، کوچکترين کلمۀ عربی سه حرف دارد، که بنام 
را  بکار ميبريم، که همه از عربی " اسم مکان"در زبانهای دری و پشتو تعداد زياد ". ، رجل ، عزمجزء ، نفی ، نهی

يعنی " محمل"، " مکان گفتن"يعنی " مقال"، " جای جولان"يعنی " مجال"مثلاً . برخاسته اند" ثلاثی مجرد"مصادر 
وقتی سخن ".  به زمينجای نشستن نيزه"يعنی " مرکز "،"جای ايستادن"يعنی ) بفتح اول"(مقام"، " جای حمل کردن"

  :کشيد، بهتر است درست شگافته شده و بعد به اصل موضوع گذر گردد" مرکز"به 
" مرکز"پس . را ميدهد"  به زميننيزهنشستن "لغتاً معنای " رکز. "است" رکز"ثی اسم مکان از مصدر ثلا" مرکز"

است که بايد مصادر متعدی آن " رکز" از همين کلمۀ سه حرفی مجرد ."ندک میاصابت  به زمين نيزهجائی که "يعنی 
 يک مصدر خاص ثلاثی در تداول دری زبانان مگر بدعتی در زمينه رونما گرديده است، بدين ترتيب که. ساخته شود

سخن بر سر کلمۀ . اين مصدر درست کرده اند" اسم مکان"، بلکه از " رکز"مزيد را نه از مصدر ثلاثی مجرد 
مصدر باب گويا " تمرکز " کلمۀاز نگاه صرفی. درست شده است" مرکز"است، که به غلط از اسم مکان " تمرکز"
خلاف " تمرکز"اما . عنی که از ريشۀ رباعی مجرد برخاسته باشدباشد ي" مزيد رباعی"بايد مصدر است، که " تفعلل"

و اين بدعتيست، که در تمام قلمرو زبان دری و فارسی رسوخ . ساخته شده است" مرکز"اصول صرفی از اسم مکان 
 مصدررا درست کرده اند و چنان که ميدانيم، هم خود " متمرکز"بعداً اسم فاعل " تمرکز"از مصدر غلط . کرده است

  .ه روز بسيار استعمال ميگردد امروز،"متمرکز"و هم اسم فاعل آن " کزتمر"غلط 
  :ست کرده و بکار ميبندند، که عبارتند ازار را "يدثلاثی مز" مصدر سه، "رکز" مجرد ريشۀ از اما اعراب

  " مرتکز"ــ اسم فاعل آن "  الافتع"از باب " ارتکاز"ــ  
  "متراکز"سم فاعلش  ــ ا"    تفاعل"از باب " تراکز " ــ
  )کافبضم اول، فتح دوم و کسر و تشديد " (کـّـِـزـرَمُ"ــ اسم فاعل آن "     تفعيل"از باب " ترکيز"ــ 

  
  . استنفوذ نکرده متأسفانه که هيچ کدام ازين سه مصدر درست دستوری، در زبانهای دری و پشتو 

و " فخر کننده"در معنای " مفتخر"زيرا . کنند، که غلط استتلفظ مي" خ"را در افغانستان به فتح " مفتخر" کلمۀ  ــ ٤
اسم "تلفظ کنيم، " فتح حرف چارم"را به " مفتخر"اگر . باشد" شخص"و " اسم فاعل"بايد " کسی که افتخار ميکند"

" مفتخر". "فرد"و " شخص"است، نه " چيز"و " شيئ"از آن درست ميشود و مدلول آن " افتخار"مصدر " مفعول
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اسم " خ"به کسر " مفتخر"تأکيد ميکنم، که .  به چيزی اطلاق ميگردد، که بدان افتخار گردد" اسم مفعول "در حالت
  .اطلاق ميگردد" غير شخص"اسم مفعول بوده و به " خ"فاعل و شخص است، در حالی که به فتح 

در دری .  تلفظ گردد"ر"  بايد به کسر است،"اشتراک" که اسم فاعل باب "اشتراک کننده" در معنای "مشترک" ــ ٥
 اسم مفعول همين "ر" به فتح "مشترک"در حالی که . ددتلفظ ميگر" ر"حرف " فتح" اين صيغه به غلط با افغانستان

 معمولاً عبارت از "اسم فاعل"بحيث " مشترک"بايد ملتفت بود که .  است"اشتراک کرده شده"باب بوده و در معنای 
غير "يعنی " چيز"و " شيئ" مراد از "اسم مفعول"بحيث " مشترک"لی که است، در حا" دستگاه"و يا " شخص"

  .ميباشدو آنچه حيثيت فرد را بخود گرفته ميتواند، " فرد
 بود، "پوهنتون کابل"در " ی طبթپوهن"استاد فزيولوژی زمانی که خود " بنياد" داکتر عين علی وم به گفتۀ مرحــ٦

  . ترجمه کرده بودند"استقلاب"  را  "متابوليزم"لۀ بيالوژيک مقو" پوهنتون"آن استادان بيالوژی و طب 
چون اين . چارم تلفظ ميکنند، که غلط استپنجم و  را به فتح حرف "مستحق"و " مستعجل" ــ در افغانستان کلمات ٧

البته  .د آنها بايد مکسور تلفظ گرد"عين"اند و  "مستفعل"و بر وزن " استحقاق"و " استعجال"دو اسمای فاعل مصدر 
انتقال " ح"اول به " ق"درهم ادغام گرديده و حرکت " ق"بوده، که بعد دو " مستحقِـق"در اصل خود " مستحقّ"کلمۀ 

  .يافته است
ده بودند، رسی را برای ضابطان اردو تشکيل داکودورۀ ظاهرشاه در افغانستان وطنداران گرانقدرم به ياد دارند، که 

  .ناميده ميشدند" ضابط ماشينی"يا " ضابط مستعجل" بنام ده و فارغ التحصيلان آند گردييا" کورس مستعجل"که بنام 
را  "خوش درخشيد ولی دولت مستعجل بود" شيرازیِ مصراع مشهور حضرت حافظم بسيار شنيده ام، که وطنداران

  :غزل متضمن اين مصراع را از نظر بگذرانيمچند بيت خوب است که . ندنيز غلط تلفظ ميکن
  

   بودحاصل درت  روشنی از خاک را  ديده       بودمنزل  توام ـوی ـــ سر ک  که  آن ادب ياد 
   بودمشکله برو ـچ عشق ميگفت به شرح آن     شرح معانی ميخواست ردــدل چو از پير خ

   بودمستعجل ولی دولت   درخشيد وشــــــخ      بو اسحاقی  فيروزۀ اتمــــــــــــــــخ راستی 
   بودغافله ز سرپنجۀ شاهين قضا ـــــــــــــک     رامان حافظــــــــــــــقهقهۀ کبک خديدی آن 

  
اين  "يۀهمقاف" و ديگر کلمات "غافل"و " مشکل"و " حاصل"و " منزل" با کلمات "مستعجل"با وجودی که کلمۀ 

 .کنند  تلفظ می  غلط،را حتی در همين غزل هم" مستعجل"هموطنانم بسا از  قافيه زده شده است، ،غزل
  


